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ادامه مسأله 16

جلسه 29-627
‌شنبه - 29/08/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در مسأله 16 بود که صاحب عروه فرمود اگر کسی نماز که می خواند هنگام رکوع نتواند رکوع عن قیام بکند یا باید رکوع بکند عن جلوس یا ایماء بکند به رکوع در حال قیام، متعین است رکوع کند عن جلوس.
مرحوم آقای خوئی در مسأله 2 رکوع فرمودند این اشتباه است؛ وظیفه این شخص ایماء الی الرکوع است. با اینکه در این مسأله 16 با فتوی صاحب عروه موافقت کرده بودند.

آقای سیستانی در همین مسأله 16 هم حاشیه زدند گفتند وظیفه این شخص ایماء الی الرکوع است ر حال قیام.

دلیل مشهور از جمله صاحب عروه بر لزوم رکوع جالسا واضح است؛ دلیل شان این است که اطلاق یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا امر می کند به رکوع اختیاری عرفی، رکوع عرفی درجه اول آن، رکوع عن قیام است، درجه دومش رکوع عن جلوس است. رکوع عن ایماء رکوع عرفی نیست و ایماء الی الرکوع در درجه سوم قرار دارد. ایماء الی الرکوع وظیفه کسی است که عاجز است از رکوع عرفی؛ این آقا می تواند رکوع عرفی بکند.

به نظر ما این استدلال تمام است. وجهی ندارد ما بگوییم امر به رکوع در آیات، روایات، ظاهر است در اعم از رکوع عرفی که رکوع حقیقی است یا رکوع ایمائی، این وجهی ندارد. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا ظاهرش رکوع حقیقی است و تفسیر شده این آیه که در مورد نماز است. 

بله، ممکن است شما بگویید این یا ایها الذین آمنوا ارکعوا که اقتضاء می کند رکوع عن جلوس بکند این شخص چون این رکوع حقیقی است، تعارض می کند با روایاتی که می گوید کسی که می تواند در نماز بایستد نماز ایستاده مقدم است بر نماز نشسته، حالا در تعارض قائل به تساقط بشویم یا قائل به تقدیم این روایات دوم بشویم که نظر آقای سیستانی است که عرض خواهیم کرد، بحث دیگری است. 

جواب این مطلب این است که ما به کدام روایت تمسک می خواهیم بکنیم که بگوید در حال رکوع شما وظیفه تان و لو عاجزید از رکوع عن قیام وظیفه تان قیام است؟ بگوید: شمایی که در حال رکوع عاجزید از رکوع عن قیام،‌ امرتان دائر است بین رکوع جلوسی یا ایماء الی الرکوع در حال قیام،‌ شما وظیفه تان در این حال قیام است. ما همچون دلیلی پیدا نکردیم. و لذا به نظر می رسد که جای این شبهه نیست که نظر مشهور درست است و وظیفه این شخص رکوع جلوسی است. نیاز به احتیاط هم که مثل آقای صدر احتیاط کردند که جمع کند بین دو نماز: یک نماز بخواند با رکوع جلوسی،‌ نماز دیگر بخواند با رکوع ایمائی، نه، نیاز به همچون احتیاطی نیست.
برای اینکه این مطلب روشن بشود اجازه بدهید من فرمایش آقای سیستانی را کامل نقل کنم در تقویت اینکه وظیفه این شخص ایماء الی الرکوع است.

ایشان فرموده اند که ما از روایاتی که در صلات فی السفینة وارد شده، فهمیدیم که نماز ایستاده و لو به شکل ایماء مقدم بر نماز نشسته است. مثلا صحیحه معاویة بن عمار می گفت: الصلاة فی السفینة تصلی قائما فان لم تستطع فجالسا. یا صحیحه حماد: ان لم تقدروا، اگر نمی توانید بروید ساحل، فصلوا قیاما فان لم تقدروا فصلوا قعودا. صحیحه علی بن یقطین دارد که عن السفینة لم یقدر صاحبها علی القیام أیصلی فیها و هو جالس یؤمی أو یسجد؟ قال یقوم و ان حنی ظهره. ایشان فرموده اند: ببینید این صحیحه علی بن یقطین اوضح الروایات است در مقام. می گوید: یقوم و ان حنی ظهره، شامل موردی می شود که این شخص متمکن از رکوع اختیاری در حال قیام نیست، یا باید ایماء بکند به رکوع در حال قیام یا اگر می خواهد رکوع حقیقی بکند باید بنشیند. ایشان فرموده اند که متعارف در مورد نماز در سفینه این است که انسان از رکوع اختیاری عاجز می شود و لذا در صحیحه ابن ابی عمیر آمده است: الصلاة فی السفینة ایماء، نماز در کشتی به شکل ایماء است چون متعارف نماز در کشتی این است که انسان نمی تواند رکوع اختیاری بکند، در عین حال امام علیه السلام فرموده اند که اگر می توانید بایستید نماز بخوانید. یعنی و لو متمکن از رکوع عن قیام نیستید باز بایستید و ایماء کنید به رکوع.

فرمودند این روایات هم روایات مقام افتاء است؛ وظیفه فعلیه را به مردم بیان می کند، نمی شود این روایات را تقیید بزنیم صلوا قیاما ان قدرتم علی الرکوع عن قیام، نه، صلوا قیاما چه قادر باشید بر رکوع عن قیام چه قادر نباشید، فوقش اگر قادر نیستید ایماء می کنید به رکوع.
بعد ایشان فرمودند نگویید که این آقایی که نمازش ایستاده است فقط رکوعش عن جلوس است، این مصداق صلات قائما هست، این را مطرح نکنید، این درست نیست چون در روایاتی متعدده ای تحدید کردند صلات قائما را به آن نمازی که رکوعش عن قیام باشد. در روایت داریم اگر کسی بنشیند تکبیرةالاحرام بگوید حالا یا در نماز مستحب یا در فرض عجز در نماز واجب، حمد و سوره را نشسته بخواند، برای رکوع برخیزد،‌ قیام کند بعد به رکوع برود، فذلک صلاة القائم. هم در صحیحه زراره است هم در صحیحه حماد بن عثمان است. نماز ایستاده همین است که قیام بکنی قبل از رکوع و رکوعت رکوع عن قیام باشد، آن وقت ما چه طوری بگوییم این شخصی که برای رکوع می نشیند چون می گوید نمی توانم رکوع ایستاده بکنم،‌ می نشیند رکوع جلوسی می کند بگوییم این نمازش نماز ایستاده است؟ چطور این حرف را بزنیم؟‌ نخیر،‌ این نمازش نماز نشسته است و طبق این روایات نماز نشسته درجه دوم است، در جایی است که شما عاجز بشوید از نماز ایستاده. و نماز ایستاده اطلاق دارد؛ شامل نماز ایستاده ایمایی هم می شود. بله، شما که می توانی بایستی نماز ایستاده باید بخوانی، اگر می توانی رکوع عن قیام بکنی، نمی توانی ایماء بکن به رکوع. اما تو نمازت بهرحال نماز ایستاده است، حق نداری برای رکوع به جای ایماء به رکوع بنشینی رکوع جلوسی بکنی،‌ نخیر.
س: شارع ماهیت صلات قائما را اینجا اعتبار کرده،‌ همین که قبل از رکوع قیام کنی رکوع بروی.

این استدلال ها به نظر ما تمام نیست. اما اینکه ایشان فرمود که روایات در نماز در کشتی فرموده تا می توانید بایستید نماز بخوانید، یا این صحیحه علی بن یقطین فرمود یقوم و ان حنی ظهره، این ها اطلاق دارد و لو این شخص عاجز بشود از رکوع قیامی، مجبور بشود برای نماز ایستاده خواندن ایماء بکند به رکوع، انصاف این است که این اطلاقش عرفی نیست. اگر می توانید نماز ایستاده بخوانید، اولا به قول محقق همدانی انصراف دارد به آن نماز ایستاده ای که با رکوع اختیاری است،‌ با سجود اختیاری است. و ثانیا: این اصرار ایشان که این نمازی که ما موقع رکوع مجبور بشویم بنشینیم رکوع کنیم چون رکوع عن قیام نمی توانیم بکنیم،‌ این نماز ایستاده نیست، این اصرار ما متوجه نمی شویم. چرا نماز ایستاده نیست؟ فقط رکوعش جلوسی است. چرا این نماز ایستاده نیست؟ اصلا به چه دلیل در این حال لازم بشود این شخص در حال رکوع ایستاده باشد در حالی که نمی تواند رکوع عن قیام بکند؟ خطاب یا ایها الذین آمنوا ارکعوا می گوید اگر رکوع جلوسی نکنی، رکوع قیامی که نمی توانی بکنی، رکوع عن جلوس هم نکنی رکوع نکردی. دلیل ایماء به رکوع اصلا اطلاق ندارد نسبت به این شخصی که قادر است بر رکوع جلوسی.

این روایاتی هم که ایشان مطرح کردند فذلک صلاة القائم، این یک تعبدی است در نماز نافله. می گوید کسی که بنشیند اول نماز موقع رکوع برخیزد، از آن به بعد قیام کند و به رکوع برود این را ما تعبدا و تنزیلا نماز ایستاده حساب می کنیم اما آنی که از اول ایستاده است، موقع رکوع می گوید نمی توانم رکوع قیامی بکنم، او اگر رکوع جلوسی بکند این نماز نشسته است؟ مگر این روایات مفهوم دارد؟ این روایات به صدد توسعه است نه به صدد تضییق. این روایات می گوید نماز ایستاده ثوابش دوبرابر نماز نشسته است، حالا سخت است نماز مستحب و نافله نشسته شروع کن نمازت را، حمد می خوانی سوره های مفصل بعضی ها می خواندند، یک آیه دو آیه که مانده بود به آخر سوره بایست تا قیام بکنی و بعد بروی به رکوع فذلک صلاة القائم، توسعه داده در صلات قائم، مفهوم ندارد که اگر شما در این حالی که عاجزی از رکوع عن قیام یا باید رکوع عن جلوس بکنی یا رکوع عن قیام بکنی، اگر رکوع عن جلوس بکنی این دیگر نماز ایستاده نیست، کی همچون ظهوری دارد؟

حالا نماز ایستاده نیست، اولا ظهور ندارد که این نماز ایستاده نیست، عرف به این نماز ایستاده می گوید، بر فرض هم عرف این را نماز ایستاده نداند، این روایاتی که شما خواندید ظهور ندارد در این که نماز ایستاده و لو به شکل ایمائی مقدم است بر نماز نشسته. آن هم این شخصی که تا قبل از رکوع هیچ مشکلی ندارد، فقط موقع رکوع می گوید یا باید رکوع عن جلوس کنم یا باید در حال قیام ایماء بکنم به رکوع. ان استطعتم فصلوا قیاما ظهورش این است که نخیر، مبادا رکوع جلوسی بکنی، ایماء‌ بکن به رکوع در حال قیام تا مصداق ان استطعتم فصلوا قیاما باشد؟ انصافا این مطلب عرفی نیست.
و آن استفاده ای هم که ایشان از صحیحه علی بن یقطین کرد که شامل فرضی می شود که قادر بر ایماء الی الرکوع نیست، خود روایت می گوید و ان حنی ظهره. مشکل صحیحه علی بن یقطین این بود که می گفت نمی توانم قیام متعارف بدون انحناء ظهر بکنم، ظاهر کلامش این بود، حضرت در روایت فرمود یقوم و ان حنی ظهره، بایستد و لو کمرش خم بشود. بعد بگوییم این اطلاق دارد نسبت به فرضی که نمی تواند رکوع عن قیام بکند بعد می گوید مبادا رکوع عن جلوس بکنی، ایماء بکن به رکوع در حال قیام، انصافا این ها عرفیت ندارد.

و لذا به نظر ما این مسأله 16 بعد التامل و بعد اللتیا و التی حکمش واضح می شود که وظیفه همانی است که مشهور گفتند، نمی تواند رکوع بکند عن قیام،‌ یجلس فیرکع جالسا، بعد سجده که بجا می آورد بلند می شود، برای رکوع رکعت دوم هم یجلس فیرکع جالسا، بعد نماز را تمام می کند.
اما الصلاة فی السفینة ایماءٌ او که نمی خواهد بگوید نماز ایمائی ایستاده بر نماز جلوسی با رکوع و سجود اختیاری مقدم است. یا آنی که آقای سیستانی بخواهد استفاده کند که نماز با ایماء به رکوع در حال ایستادن مقدم است بر نمازی که رکوعش فقط عن جلوس باشد بقیه نماز مثل نماز ایستاده باشد، کی الصلاة فی السفینة ایماءٌ این را می گوید که شما امرت دائر است بین رکوع جالسا و ایماء به رکوع قائما الصلاة فی السفینة ایماء، مگر فرض دوران بین رکوع جلوسی و ایماء الی الرکوع بود که گف الصلاة فی السفینة ایماء. الصلا‌ة‌ فی السفینة ایماء یعنی خیلی از موارد در کشتی بخواهی چه ایستاده چه نشسته رکوع و سجود اختیاری بروی، خطر دارد. 
س: الصلاة فی السفینة ایماء، به این معناست که انسان در سفینه مجبور می شود رکوع و سجود اختیاری را ترک کند. ... همین تعادل بهم می خورد وقتی رکوع و جلوس می روی و لو جالسا، چه بسا تعادل بهم می خورد. الصلاة فی السفینة ایماء که قضیه حقیقیه نیست؛ می خواهد بگوید خیلی موقع ها در کشتی در معرض این است که تعادلت بهم بخورد،‌بیفتی زمین، بیفتی از کشتی بیرون.

آن هم ما نحن فیه که فرض این است که سجود اختیاری می تواند بکند، او که دیگر ایماء نیست. فقط در رکوعش امرش دائر است بین ایماء‌ به رکوع قائما و رکوع جلوسی، بگوییم الصلاة فی السفینة ایماء، ایماء بکن مبادا رکوع جلوسی بکنی. 

خود اینکه از حالت نشستن عادی برود به حالت رکوع برود به حالت سجود، خود این تکان خوردن ممکن است تعادل کشتی را بهم بزند. عرض می کنم این که قضیه حقیقیه نیست الصلاة فی السفینة ایماء مطلقا چون در روایات دیگر می گفت ان استطعتم فصلوا قیاما و ان لم تستطیعوا فصلوا جلوسا یا روایات دیگر که می گوید یسجد علی القیر،‌ سجده بکن. در مورد سفینه بود، همان صحیحه معاویة بن عمار بود. و یصلی علی القیر و یسجد علیه، صحیحه معاویة‌ بن عمار است. می توانستند سجده بکنند خیلی موقع ها. الصلاة فی السفینة ایماء یعنی در سفینه در معرض این است، در روایات دیگر هست که ان کانت السفینة تکفأ،‌ اگر نماز عادی بخوانی تکان می خورد و واژگون می شود. گاهی کشتی اینجور است.

س: کشتی اعم از قایق و کشتی بزرگ است.

یعنی هیچ‌کار دیگری نمی توانی بکنی الا ایماء، همان نشسته اش را هم باید ایماء بکنی، خب ایماء‌ بکن. این نمی خواهد بگوید نماز ایستاده می خواند، سجودش هم اختیاری است، فقط رکوعش، سجودش که بدتر است، از قیام می رود سجود هیچ طور نمی شود ولی عاجز است از رکوع عن قیام، این روایات بخواهد این را بگوید که اگر عاجزی از رکوع عن قیام مبادا بنشینی رکوع جلوسی بکنی. هیچ مشکلی نداری،‌ رکوع جلوسی در سفینه هیچ مشکل تکوینی ندارد، آقای سیستانی می گوید شرع گفته مبادا بنشینی رکوع جلوسی بکنی، رکوع ایمائی بکن در حال قیام. می گوییم روایات سفینه این را می خواهد بگوید؟ اگر روایات سفینه فرضش این است که تعادل بهم می خورد در سفینه این فرض ما در مسأله 16 که این نیست، فرض ما در مسأله 16 این است که می تواند از حالت قیام به سجده برود، می تواند رکوع جلوسی بکند، هیچ مشکلی ندارد، فقط رکوع عن قیام نمی تواند بکند. حالا چه خصوصیتی دارد سفینه که این آقا رکوع عن قیام نمی تواند بکند، سفینه چه خصوصیتی دارد تا بگوییم روایات سفینه ناظر به این فرض هم هست. نه، یک سری هستند بیمار هستند، مشکل دارند،‌ رکوع عن قیام نمی توانند بکنند و الا در سفینه ای که می توانی بایستی نماز بخوانی، می توانی رکوع جلوسی بکنی، می توانی از قیام بروی سجود، همه این ها آب از آب تکان نمی خورد فقط وقتی می خواهد رکوع عن قیام بکند این کشتی متلاطم می شود، آخه همچون فرضی که متعارف نیست. و لذا این روایات بگوییم ناظر به این مسأله است که این عرفیت ندارد. 
پس اولا: ما اطلاق را در این روایات فصلوا قیاما منکر هستیم. و ثانیا: بر فرض اطلاق داشته باشد حاکم نمی دانیم بر ادله رکوع و جلوس؛ فوقش تعارض می کند با ارکعوا و اسجدوا. و بعد از تعارض باید ببینید مبنای تان اگر تعارض در واجبات ضمنیه بشود که مبنای ما هست آن وقت نوبت به تخییر می رسد. ولی ما می گوییم تعارض هم نمی کند. امر به رکوع و سجود که ظاهر است در رکوع و سجود عرفی اینجا می گوید رکوع عن جلوس بکنیم و هیچ محذوری ندارد.

قبل از اینکه مسأله 17 را بگوییم یک تتمه ای دارد کلام صاحب عروه او را عرض کنیم. صاحب عروه در ادامه فرموده و ان لم یتمکن من الرکوع و السجود صلی قائما و اومأ للرکوع و السجود. این ربطی به آن صدر مسأله ندارد، این یک فرض جدیدی است. شخصی است اصلا متمکن از رکوع و سجود نیست، نه رکوع قیامی نه رکوع جلوسی. متمکن از سجود هم نیست. وظیفه اش چیست؟ می گوید می شود کل نماز را بنشینم؟ همان نشسته با سر اشاره کنم به رکوع، با سر اشاره کنم به سجود؟ صاحب عروه می گوید ابدا، بایست! ایستاده ایماء بکن به رکوع، بعد بنشین اگر می توانی، نشسته ایماء بکن به سجود. آقایی که می توانی بایستی ولی می گویی من از رکوع قیامی و رکوع جلوسی عاجزم، باید ایماء بکنم به رکوع، ایماء‌ بکن به رکوع اما عن قیام، بعد نوبت به سجود می رسد،‌ صاحب عروه می گوید می توانی بنشینی؟ حالا روی زمین است اگر می توانی روی زمین اگر نمی توانی روی صندلی، ایمائت به سجود در حال جلوس باشد، اگر می توانی حتما این کار را بکن. بعد می گوید احتیاط واجب هم این است که مهری هم به پیشانیت بگذاری. که این را قبلا بحث کردیم.
و این هم مطرح می کند که اگر کسی بگوید من می توانم یک نیم‌انحنایی به رکوع بکنم،‌ یک نیم‌انحنایی به سجود بکنم بیشتر از ایماء، رکوع نمی شود سجود نمی شود ولی نیم‌رکوع، انحناء ناقص. ایشان گفته او هم لازم است. که این را هم قبلا بحث کردیم گفتیم هیچ لزومی ندارد. نمی توانی رکوع عرفی بروی ایماء بکن، نمی توانی سجود عرفی بروی ایماء بکن. نصف راه بدرد نمی خورد. یا تمام راه را برو سجده کن نمی توانی ایماء کن، انحناء ناقص واجب نیست.
اینکه صاحب عروه فرمود رکوعت عن قیام باشد، بعید نیست کسی از ادله استفاده کند که قیام مقدم بر جلوس است، اگر هیچ فرقی بین قیام و جلوس نیست. یک وقت جلوس بکنی رکوعت اختیاری می شود، رکوع جلوسی می شود، نه، اما اگر قیام هم بکنی ایماء می کنی به رکوع، جلوس هم بکنی ایماء می کنی به سجود، بعید نیست کسی بگوید مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند این شخص ایستاده ایماء بکند به رکوع. البته ما آن روز استدلال کردیم به صلات عاری که دارد اومأ و هو قائم. ولی ظاهرا این استدلال تمام نیست،‌ عاری اگر بخواهد خم بشود مشکل انکشاف عورت پیدا می کند. ولی مناسبت حکم و موضوع بعید نیست همین را اقتضاء کند که شما که بنشینی هم باید ایماء کنی به رکوع، ایستاده هم باید ایماء‌ کنی به رکوع، برای چی می نشینی. مناسبت حکم و موضوع این اقتضاء می کند چون این نمازش ایستاده است. 
س: ممکن است اینجا به آن اطلاق ان استطعتم فصلوا قیاما چون فرض این است که نشسته و ایستاده اش فرقی نمی کند از جهت ایماء به رکوع، بعید نیست ان استطعتم فصلوا قیاما این مورد را شامل بشود که قیام مقدم بر جلوس است ولی آن فرضی که اگر بنشیند رکوع جلوسی بجا می آورد ولی اگر بایستد ایماء به رکوع می کند، فقط در رکوع این مشکل برایش پیش آمد که ابتداء مسأله 16 بود او انصافا اطلاق ندارد ولی اینکه این بهرحال باید ایماء بکند به رکوع چه ایستاده چه نشسته بعید نیست کسی بگوید وظیفه اش این است که در حال ایستادن ایماء به رکوع بکند. بعید نیست اطلاق ادله بگوید این باید بایستد ایماء کند به رکوع.

س: ما که بخاطر ندرت نمی گوییم اطلاق نیست. ما در ابتداء‌ مسأله 16 گفتیم نماز ایستاده صدق می کند. اینکه بگوییم نماز ایستاده بگوید ایماء بکن به رکوع، رکوع جلوسی نکنی، ما گفتیم همچون ظهوری ندارد اما آقایی که می گوید چه بایستم چه بنشینم باید ایماء بکنم به رکوع‌، پس اجازه بدهید بنشینم. این لااقل خلاف احتیاط لزومی است اگر نگوییم اقوی و اظهر این است که از مجموع روایات قیام استفاده می شود لزوم رعایت قیام و تقدم آن بر جلوس در این موارد.
اما اینکه صاحب عروه گفت برای جلوس اگر می تواند بنشیند، او به چه دلیل؟ سجود که نمی تواند بکند، ایماء باید بکند به سجود.

س: ادله گفت سجد، سجود نمی تواند بکند، جلوس بین السجدتین لازم است این که نمی تواند جلوس کند بین السجدتین، این چون سجدتین نمی تواند داشته باشد. به چه دلیل جلوس بین ایماء به دو سجده لازم است؟ ... اقربیت که دلیل بر تعین نیست. ... آن روایات داشت اذا قوی فلیقم ان استطعتم فصلوا قیاما. این مورد جلوس و ایماء الی السجود را که لازم دانستند را ما می خواهیم بگوییم دلیل بیاورید. کدام روایت می گوید جلوس واجب است بطور مطلق بعد بیاییم بگوییم شما جلوس بکن حالا سجده نمی توانی بکنی در حال جلوس ایماء بکن به سجود، به چه دلیل؟ 
س: ملازمه ندارد که چون در مسأله قبل ما گفتیم الاحوط ان لم یکن اقوی که ایمائش به رکوع در حال قیام باشد نه در حال جلوس، پس باید اینجا هم بگویید که جلس و اومأ الی السجود. بحث در این است که طبق اطلاقات قیام، ‌قیام تقدم بر جلوس دارد، بعید نیست کسی بگوید اگر هیچ فرقی نمی کند قیام و جلوس در اینکه در هر دو باید ایماء بکنی به رکوع، شما موقع رکوع برای چی می نشینی ایماء می کنی به رکوع؟ پس بخوابد و ایماء کند به رکوع. ... عرف از اذا قوی فلیقم،‌ از الصحیح یصلی قائما می فهمد یعنی القادر علی القیام یصلی قائما.

س: جلوس بین السجدتین شاید از مقومات سجدتین عرفیتین باشد. ... ذکر سجود معلوم است که واجب است. احتمالش هست که ایماء الی السجود بدون ذکر واجب باشد؟ ... آن ها واجب فی واجب است. شارع بدل قرار داد ایماء‌ الی السجود را برای سجود، آن واجب فی واجب را باید رعایت کنی. کلام در این است که کدام دلیل گفته جلوس واجب است؟ اذا لم یتمکن من السجود فلیؤم الی السجود،‌ ما که نداریم،‌ جلوس بین السجدتین که اطلاق ندارد شامل سجدتین ایمائیتین بشود. به چه دلیل ما بگوییم جلوس واجب است در حال سجود ایمائی؟

ما در مورد رکوع عرض کردم از مجموع روایاتی که قیام را مقدم کرده بر جلوس گفتیم بعید نیست این استظهار، لااقل من الاحتیاط اللزومی که وقتی که می توانی بایستی برای ایماء به رکوع، نباید بنشینی برای ایماء به رکوع، نباید بخوابی برای ایماء به رکوع، اذا قوی فلیقم، الصحیح یصلی قائما، بعید نیست این مقدار را اقتضاء بکند، اما در مورد سجود،‌ ما دلیل نداریم که بگوییم اقتضاء می کند که ایمائت به سجود مهما امکن در حال جلوس باشد.

مسأله 17

اما مسأله 17، مسأله 17 را طرح بکنیم: فرض روشن مسأله این است: دو تا مکان دارد این مصلی، مکان سوم ندارد، یک مکان سقفش بلند است ولی تنگ، برود آنجا قائما نماز می خواند با ایماء به رکوع و سجود، مکان دوم مکان موسع است اما سقفش پایین است آنجا بخواهد نماز بخواند باید بنشیند ولی رکوع و سجود اختیاری می کند. کدام ها متعین است؟ بعضی ها مریض هستند، می گویند من اگر بنشینم نماز معمولی می توانم بخوانم، اگر بایستم توانایی رکوع و جلوس ندارم، باید تا آخر بایستم ایماء کنم به رکوع و سجود. اینجا چه باید کرد؟ مسأله، مسأله باز مشکله ای هست. آنقدر مشکل است که بزرگانی مثل مرحوم نائینی در مکان مصلی که صاحب عروه همین مسأله را مطرح می کند فرمایش شان با فرمایش شان در این بحث اختلاف دارد. امام فرمایش شان در آن مسأله با فرمایش شان در این مسأله اختلاف دارد، یک جور صحبت نکردند.

 ببینیم وظیفه این شخص نماز ایستاده است با ایماء به رکوع و سجود یا نماز نشسته است با رکوع و سجود اختیاری یا صاحب عروه می گوید الاحوط التکرار یا آقای خوئی می گوید مخیر بینهما است،‌ ببینیم مسأله چیست انشاءالله فردا دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.  
